
امامُ الحَسنِ العَسكَرى (ع): لا يعَرِفُ النِّعمَهَ الاَّ الشّاكِر، 

وَلا يشَكُرُ النِّعمَهَ الاَّ العارِفُ

بحارالأنوار، ج. 75، ص. 378

امام حســن عســكرى (ع): هيچ كس قدر نعمت را 

نخواهد دانست مگر آنكه شكرگذار آن نعمت باشد 

و كسي نمي تواند شكر گذار نعمت باشد مگر آنكه 

نعمت خدادادي را بهتر بشناسد.

كبرى بابايى  تصويرگر: سحر خراسانى

بابا مى گويد: «عجب شــام خوشــمزّه اى بود. مثل هميشه عالى. 
دست پخت شما بى نظير است خانم.»
مامان جواب مى دهد: «نوش جان!»

ما هم از مامان تشــكّر مى كنيم و مى رويم جلــو تلويزيون. بابا 
مي گويد: «تشكّر خشك وخالى كه فايده ندارد! آدم بايد هم به 
زبان بگويد، هم يك كاري كند. حالا برگرديد ببينم! كمك كنيد 

سفره را جمع كنيم.»
بابا ظرف ها را مي شــويد. من بشقاب ها را مى برم. آبجى 

نمكدان و نان و پارچ آب را... 
مامان مي گويــد: «ممنون! اين جور تشــكّر كردن 

خستگي آدم را درمى برد!»
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حضرت محمد صلى االله عليه و آله و سلم

«حسن العهد من الايمان.» 

خوش قولى از ايمان است
كنزالعمال، ج 4، ص 365، ح 10937

مى گويد:«امّا تو قــول داده بودى! دوشــنبه امتحان داريم.» 
صدايش از نااميدى و نگراني مي لرزد.

كتابش را مى بندد و مى گذارد توى كيفش. مى خواهم چيزى 
بگويم، امّا لب هايم حركت نمى كنند. صدايم درنمى آيد. حق 
با عليرضا اســت. خودم گفتم كه لازم نيست معلمّ خصوصى 
بگيرد. خودم گفتم همه ى سؤال هايش را روى كاغذ بنويسد. 
قرار گذاشــتم كه روز يكشنبه بروم خانه شان تا همه ى آن ها 
را يادش بدهم. رياضى من از بقيهّ ى بچّه ها بهتر اســت. دلم 
مى خواهد براى صميمى ترين دوستم كارى كنم. بهترين كار 
همين است. يكشنبه به خاطر تولد حضرت رسول (ص) تعطيل 

است و مى توانم روز قبل از امتحان حسابى با او كار كنم.
امّا... من كه نمى دانستم درست همان روز يكشنبه، مادربزرگ 
و پدر بزرگ ما را دعوت مى كنند باغشــان كه نزديك شهر 
است. بعد از مدّت ها كه به خاطر كرونا هيچ جا نمي رفتيم، حالا 
كه هم آن ها و هم  مامان و باباى من واكســن زده اند بالاخره 
مى توانيم برويم و آن ها را از نزديك ببينيم. خدا مى داند چقدر 
دلم براى آن ها تنگ شده. مهمانى باغ پدربزرگ هميشه خيلي 
خوش مي گذرد. كلىّ مرغ و خروس و جوجه هم دارند كه  من 
و ســارا خواهرم خيلى دوستشان داريم. پدربزرگ گفته براى 

من و سارا توى ايوان تاب هم بسته. چى از اين بهتر؟
امّا يك چيزى روي اين خوش حالي سايه ى سياه مى اندازد. انگار 
توى خيالم يك دفعه زمان تند مى شود. توى يك چشم بر هم 
زدن مهمانى تمام مى شود. مى آييم مدرسه و امتحان مى دهيم. 
من نمى توانم از شادى هاى ديروزم چيزى بگويم. چون عليرضا 
سرحال نيست. چون به خاطر بدقولى من امتحانش را بد داده 

است. ...
 از تصور اين ماجرا توى خيالم دهانم تلخ مى شود. خاطره هاى 
باغ و پدر بزرگ و مادر بزرگم كم رنگ مى شود. تنها چيزى كه 

مى بينم صورت غمگين عليرضاست.
از خيال بيرون مى آيم. راه مى افتم دنبال عليرضا. توى حياط كنار 
آبخورى است. مى گويم:«من فردا صبح اوّل وقت در خانه تان 

هستم. نگران نباش. همه چيز را ياد مى گيرى.»
عليرضا با تعجّب نگاهم مى كند و مى گويد:«امّا طول مى كشد. 

خيلي اشكال دارم.»
مى گويم: «خب طول بكشد. مهم نيست. اين امتحان فقط يك 
بار است، امّا مهماني باز هم هست. تازه اصلاً تو بگو همين يك 
مهماني توي دنيا باشد. من قول داده ام. آدمِ مسلمان زير قولش 

نمي زند.»
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